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شماره 7000
ویژه شماره هفت هزار

مرگ مارادونا برای رسانه ها یک زلزله خبری 
بود و با تیتر »نابغه از قفس پرید« مجموعه ای 
از یادداشت های نویسندگان داخلی و 
خارجی درباره دیه گو را منتشر کردیم. 
عکس روی جلد دو طرفدار بوکاجونیورز و 
ریورپلاته را به تصویر کشیده که همدیگر را 
در آغوش گرفته و زار می زنند. فقط مرگ 
مارادونا می توانست این دو گروه را که 
خصومت شدیدی دارند همراه کند.

فدراسیون تاج که وعده انتخاب یک برند 
بین المللی برای جانشینی کی روش را داده 
بود، در نهایت به نام مارک ویلموتس رسید. 
آن روزها بلندگوی تبلیغاتی فدراسیون با 
کلیدواژه »فوتبال هجومی« وعده یک تحول 
تاکتیکی در تیم ملی را می داد و اکثر رسانه ها 
همراه این جریان بودند، ولی در ایران 
ورزشی با تیتر »شکلات تلخ بلژیکی« درباره 
رزومه ضعیف این مربی و عواقب این انتخاب 
هشدار دادیم.

فردای جدال تاریخی ایران – اسپانیا، 
عکس روی جلد صحنه ای است که 
عزت اللهی و رضاییان روی خط دروازه 
تکل کرده اند تا مانع ورود توپ موراتا به 
دروازه شوند. عکس متعلق به ابوالفضل 
نسایی، عکاس مؤسسه ایران است که 
با توجه به محل استقرارش توانسته بود 
بهترین زاویه از این لحظه را شکار کند. تیتر 
روزنامه برای تیم ملی به رغم شکست، این 
بود: »دیشب همه عاشقش شدیم«.

مهدی قایدی که زمانی 
با لقب »باشو« شهرت 

داشت، تصادف سختی 
کرد. فردای این سانحه 

برای امید دادن به 
قایدی تیتر »پاشو« 

را انتخاب کردیم. 
پرسپولیسی ها هم برای 

او پیام داده بودند: 
منتظریم با قدرت 

برگردی.

جلد گمشده در ترجمه
تیتر »گمشده در ترجمه« واکنش ما به 
مصاحبه کی روش علیه ایران ورزشی 

بود. ما بر این باور بودیم که مطالب ما 
برای سرمربی پرتغالی تیم ملی به اشتباه 
ترجمه می شود و با نگارش متن کوتاهی 

به زبان انگلیسی روی جلد خواستیم 
بی واسطه با او در ارتباط باشیم و حسن 

نیت مان را یادآوری کنیم.

»می دانستم داور به سمت 
دیگر غش می کند... حداقل از 

دقیقه 2 پرسپولیس را 10 نفره 
نمی کردید... اگر تو داوری 

من مدرک پروفسوری داوری 
دارم... .« این بخشی از اظهارات 

تند علی دایی پس از شکست 
تیمش مقابل سپاهان علیه 

محسن قهرمانی بود. بعد از 
این اظهارات، در برنامه نود آن 

سال و در جنگی که میان دایی 
و قهرمانی راه افتاده بود، بحث 

کارت به کارت و موضوع مولایی، 
بدنساز پرسپولیس مطرح شد. 

علی دایی به فدراسیون احضار 
شد اما در نهایت قهرمانی و 
مولایی برای مدتی محروم 

شدند. ایران ورزشی با بررسی 
اتفاقات این ماجرا، از کلمه 

تباهی و تبانی »تیتر یک« ساخت. 
تیتری دوپهلو که تبانی فوتبال 

ایران را تباه می کند!

در روزی که نصرتی با پرسپولیس قرارداد بست، 
عکس یک  به این خرید مهم اختصاص یافت. 
اما مسأله مهم دیگری هم بود که »تیتر یک« 
شد؛ سید جلال، کاپیتان متعصب و قدیمی این 
روزهای پرسپولیس در مصاحبه اش با ایران 
ورزشی گفته بود:  »من هم استقلالی شدم!« 
البته آن فصل، سیدجلال به استقلال نرفت و 
مذاکرات آنها به نتیجه نرسید تا این بازیکن 
راهی سپاهان شود. 
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ربع قرن در خانه ای به قــدمت هفت هزار خاطره
پیدا کردن جلدهای ماندگار ایران ورزشی از میان 7000 شماره کار بسیار سختی بــــود، بخصوص اینکه به بخشی از این شماره ها دسترسی نداشتیم. با این حال 

تلاش کردیم چند جلد خاطره انگیز را مجدداً منتـــشر کنیم و داستان آن را برای شما شرح دهیم.
تیتری که هنوز به آن اعتقاد دارم

موتورگازی به جای بنز!
سعید آقایی/  روزنامه نگاری در ایران همیشه با خانه به دوشی تعریف می شود. در 

طول دو دهه و نیم زندگی رسانه ای این تعریف همیشه و همه جا همراه من بوده و طول 
عمر حضورم در رسانه ای از 2 سال فراتر نرفته. گاه این حضور به اندازه ای کوتاه بوده که به چند 

روز محدود شده اما ایران ورزشی تنها رسانه زندگی من است که عمر سال های حضورم در آن به یک 
عدد دو رقمی نزدیک می شود. وقتی قریب به یک دهه از زندگی ات در یک مجموعه سپری شود، قطعاً این 

مجموعه از تعاریف معمول، کلیشه ای و روتین عبور کرده و معنا و مفهومی متفاوت پیدا می کند. کار کردن در 
روزنامه ایران ورزشی برای من چنین تعریفی دارد. در این مجموعه بیشترین ساعات زندگی ام را نفس کشیده و 

با افرادی همنشین بوده ام و همین حضور دیرپا این رسانه را به خانواده دوم من بدل کرده. چه آنکه دقایق حضورم 
در این خانواده گاه از ساعات حضور در خانواده نخست بیشتر است! این حضور دیرپا اگرچه با یک جفای عجیب 

و غریب از روز نخست عجین شده اما قدر حضور افراد این خانواده سبب شده تا این جور تاریخی را فراموش کنم. 
جور و جفایی که بعد از این همه سال هنوز پایان نیافته! خاطرات تلخ و شیرین فراوانی از این حضور دیرپا در تحریریه 
ایران ورزشی در دفتر زندگی ام نقش بسته که بی تردید برای سیاه مشق آنها یک کتاب قطور نیاز است اما شاید یکی از 

ماندگارترین آنها تیتر یک معروف و جنجالی »موتور گازی به جای بنز!« باشد. تیتری اعتراضی که در هنگامه جام 
جهانی 2014 برزیل و در همهمه جانشینی یک مربی ایرانی به جای کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران 

روی جلد نشست و طوفانی به راه انداخت. تیتر سرمقاله ایران ورزشی که با یک پافشاری عجیب بدل به تیتر یک 
روزنامه شد و موجی را به وجود آورد که تا ماه ها و حتی سال ها درباره آن صحبت شد. اگرچه معتقد بودم و 

هستم کی روش هرگز بنز نبود اما در آن مقطع و با گزینه اصلی جانشینی او که از سوی وزیر ورزش وقت در 
تحریریه ایران ورزشی نامش مطرح شده بود، استفاده از این تیتر تند و تا اندازه ای برخورنده لازم به 

نظر می رسید. به گمانم این تیتر و پس لرزه های آن شاید در ماندگاری کی روش روی نیمکت تیم 
ملی تا جام جهانی بعدی یعنی 2018 روسیه بی تأثیر نبود. تیتری که البته کماکان هنوز به 

آن اعتقاد دارم. ایران ورزشی و تأثیرش در ورزش ایران انکارناپذیر است و چه 
خوب که من به اندازه سرسوزنی در آن سهیم بوده ام؛ حداقل به اندازه 

تیتر »موتور گازی به جای بنز«!
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بلدید »فوتبال هجومی« را تعریف کنید؟
آرمـــن ســـاروخانیان/ در چنـــد ســـال گذشـــته بحـــث »فوتبـــال هجومـــی« در ایـــران داغ شـــده و 
هـــواداران، رســـانه ها و کارشناســـان بـــا دلیـــل یـــا بی دلیـــل بـــه مربیـــان مختلـــف لقـــب »هجومـــی« 
ـــر  ـــد؟ اگ ـــه دهی ـــی ارائ ـــال هجوم ـــی از فوتب ـــف دقیق ـــد تعری ـــا می توانی ـــی آی ـــد، ول ـــی« می دهن ـــا »دفاع ی

ــور؟ ــد چطـ ــما بپرسـ ــال از شـ ــؤال را فن خـ ــن سـ ایـ
حضـــور در جـــام جهانـــی تجربـــه حرفـــه ای گرانبهایـــی بـــرای خبرنـــگاران اســـت ومی توانیـــد تفـــاوت 
ــه  ــد و متوجـ ــی را ببینیـ ــای داخلـ ــا بازی هـ ــان بـ ــال جهـ ــت فوتبـ ــن تورنمنـ ــگاری در مهمتریـ کار خبرنـ
ـــهر  ـــی 2014 در ش ـــام جهان ـــر در ج ـــی حاض ـــگاران ایران ـــتقرار خبرن ـــوید. اس ـــا بش ـــطح و ایراده ـــاف س اخت
ســـائوپائولو فرصتـــی بـــود تـــا چنـــد بـــازی دیگـــر از جملـــه بـــازی هلنـــد - شـــیلی در مرحلـــه گروهـــی را 

ـــم. ببینی
ـــت  ـــپانیا و شکس ـــردن اس ـــه ک ـــد از ل ـــود، بع ـــده ب ـــی 2014 ش ـــام جهان ـــش 2-3-5 وارد ج ـــا آرای ـــه ب ـــد ک هلن

اســـترالیا، شـــیلی را هـــم بـــا تکیـــه بـــر ضدحمـــات دو بـــر صفـــر شکســـت داد و ســـرگروه شـــد. دیـــدن 
ـــش بـــود. پنـــج مدافـــع انـــگار بـــا  ـــع جایـــگاه خبرنـــگاران لذتبخ ـــد از ســـکوهای مرتف نظـــم دفاعـــی هلن
ـــود. ـــده ب ـــم ش ـــش تنطی ـــا خطک ـــان ب ـــه  بین ش ـــد و فاصل ـــده بودن ـــده ش ـــط چی ـــک خ ـــی روی ی ـــی نامرئ نخ

ــازی  ــی بـ ــما دفاعـ ــد شـ ــرا هلنـ ــید: »چـ ــال پرسـ ــا از فن خـ ــار مـ ــگار کنـ ــا خبرنـ ــری امـ ــت خبـ در نشسـ
ـــال  ـــما از فوتب ـــف ش ـــخ داد: »تعری ـــرد و پاس ـــمگین ک ـــد را خش ـــدی هلن ـــی ج ـــؤال مرب ـــن س ـــد؟« ای می کن
هجومـــی چیســـت؟« آن خبرنـــگار هـــم فـــرد باتجربـــه ای بـــود و بحـــث داغـــی بیـــن  آنهـــا در گرفـــت، 
ـــا  ـــا حرفه ای ه ـــه ب ـــات در مواجه ـــی کلم ـــار معان ـــه ب ـــردن ب ـــت نک ـــه دق ـــود ک ـــداری ب ـــرا هش ـــن ماج ـــی ای ول
ـــرد و  ـــل ک ـــی اش را کام ـــث درس تاکتیک ـــان بح ـــال در پای ـــه فن خ ـــود. البت ـــام ش ـــران تم ـــت گ ـــن اس ممک
ـــدود و  ـــش ب ـــال حریف ـــاع دنب ـــرای دف ـــه ب ـــود ک ـــور ب ـــن مجب ـــم، روب ـــازی می کردی ـــر 3-3-4 ب ـــت: »اگ گف

نمی توانســـت در دقیقـــه 90 اینگونـــه فـــرار کنـــد و گل بزنـــد.«

کلاه سرخ پوستی در میدان سرخ
ــای گل و  ــا آن خیابان هـ ــیه بـ ــراخ روسـ ــور فـ ــرب/ کشـ ــا عـ حمیدرضـ
گشـــاد؛ بـــاور کنیـــد گاهـــی جـــای ســـوزن انداختـــن هـــم نبـــود. بخصـــوص 
ــه  ــا کـ ــهر های تزارهـ ــده شـ ــش شـ ــرگ و میـ ــمان گـ ــگار آسـ ــه انـ ــا کـ عصرهـ
معلـــوم نبـــود روز اســـت یـــا شـــب، نشـــاط بیشـــتری بـــرای خیابان گـــردی 
ـــال  ـــیه در س ـــرد روس ـــم س ـــی ه ـــک و گاه ـــتان خن ـــی آورد. تابس ـــود م ـــه وج ب
ـــی  ـــی- ورزش ـــم فرهنگ ـــش عظی ـــه همای ـــل ب ـــیدی( تبدی 2018)1397خورش
میـــان ملت هـــا شـــده بـــود؛ انبـــوه خلـــق. فوتبـــال در خدمـــت ســـنت ها!

زرد  لبـــاس  یکســـره  کـــه  معروف شـــان  لیـــدر  آن  بـــا  کلمبیایی هـــا   
ـــه  ـــذف از مرحل ـــد از ح ـــی بع ـــد و حت ـــه می کردن ـــب توج ـــود، جل ـــیده ب پوش
گروهـــی انرژی شـــان فروکـــش  نمی کـــرد. اکتیو تریـــن تماشـــاگران جـــام 

ــتند. ــواب نداشـ ــد. خـ ــا بودنـ ــی همین هـ جهانـ
مکزیکی هـــا بـــا آن کاه هـــای سرخ پوســـتی وســـط میـــدان ســـرخ 
جـــولان می دادنـــد و فـــارغ از نتایجـــی کـــه تیم شـــان بـــه دســـت مـــی آورد 
اعـــان وجـــود می کردنـــد. انـــگار فقـــط آمـــده بودنـــد بگوینـــد مکزیکی هـــا 
ــه  ــکو پرسـ ــم در مسـ ــی هـ ــام جهانـ ــال جـ ــا فینـ ــی تـ ــکلی اند. حتـ ــن شـ ایـ

می زدنـــد!
اســـب ها را وســـط ایـــن همـــه هیاهـــو در ذهـــن تجســـم کنیـــد کـــه 
ــا آن  ــته )بـ ــش نشسـ ــزاری رویـ ــوش تـ ــکی پـ ــیده مشـ ــو کشـ ــرباز اتـ ــک سـ یـ
چکمه هـــای واکـــس خـــورده( و بـــا چشـــم های بـــراق بـــه ایـــن طـــرف و آن 

ــر دارد. ــر نظـ ــا را زیـ ــه جـ ــد و همـ ــگاه می کنـ ــرف نـ طـ
ســـازماندهی خـــود در همـــه   میزبـــان نیـــز نهایـــت هماهنگـــی و 
بخش هـــای مربـــوط بـــه برگـــزاری چنیـــن تورنمنـــت بزرگـــی را بـــه رخ 
می کشـــد: مـــا اینیـــم! بـــرای آنهـــا هـــدف از برگـــزاری جـــام جهانـــی تنهـــا 
میزبانـــی از یـــک رقابـــت ورزشـــی نیســـت. اهـــداف بســـیاری پشـــت ایـــن 

ــت. ــده اسـ ــیم شـ ــاش ترسـ ــت و پـ ــه ریخـ همـ
تماشـــاگران  و  اروپایی هـــا  شـــرقی ها،  مراکشـــی ها،  برزیلی هـــا، 
هـــر تیمـــی کـــه جـــواز صعـــود بـــه جـــام جهانـــی را بـــه دســـت آورده بـــود، 
بـــرای معرفـــی خـــود از دیگـــری ســـبقت می گرفـــت. حتـــی عراقی هـــا 
ـــای  ـــط خیابان ه ــتند وس ــی نداشـ ــده ای در جـــام جهانـ ــه نماینـ ــم کـ را هـ
روســـیه می دیـــدی کـــه دربـــاره فلســـفه فوتبـــال حـــرف می زدنـــد. عجیـــب 

ــت؟! نیسـ
کنـــار ایـــن همـــه هیاهـــو پســـر قدبلنـــدی لبـــاس بختیـــاری پوشـــیده، 
دســـت هایش را ماننـــد خان هـــای خطـــه اش بـــه کمـــرش زده و آرام قـــدم 
می زنـــد. اینجـــا جشـــنواره فرهنـــگ و ســـنت مردمـــان جهـــان اســـت، یـــا 

ـــا؟! ـــرخ کج ـــدان س ـــا، می ـــال کج ـــال؟! چهارمح ـــی فوتب ـــام جهان ج
حتـــی اروپایی هـــا کـــه خـــود را تافتـــه جـــدا بافتـــه می داننـــد هـــم 
را  آلمانی هـــا(  بخصـــوص  مغرورنـــد،  )خیلـــی  ذات شـــان  نمی تواننـــد 
پنهـــان کننـــد. وســـط واگن هـــای متـــروی مســـکو کـــری می خواننـــد، فریـــاد 

می گیرنـــد. چشـــمانت  جلـــوی  را  کشور های شـــان  پرچـــم  و  می زننـــد 
ـــان  ـــان جه ـــای مردم ـــا رفتاره ـــت ت ـــی اس ـــی طای ـــی مجال ـــام جهان ج
را در میـــان برگـــزاری عظیم تریـــن آوردگاه فوتبالـــی پالایـــش کنـــی. بـــا 
ــادل  ــوی و تبـ ــکام شـ ــا همـ ــا آنهـ ــی بـ ــوی، گاهـ ــنا شـ ــان آشـ چهره های شـ

اطاعـــات کنـــی.
کرونـــا  ویـــروس  اوج گیـــری  از  بعـــد  کـــه  بـــود  یـــأس آوری  خبـــر 
ــاگر  ــدون تماشـ ــر بـ ــال در قطـ ــی2022 فوتبـ ــام جهانـ ــاید جـ ــد شـ می گفتنـ
ـــال  ـــه در ح ـــر را ک ـــت قط ـــد جذابی ـــی و فاق ـــور بیابان ـــد کش ـــور کنی ـــد. تص باش
برگـــزاری جـــام جهانـــی اســـت. ســـکوهای خالـــی، بی هیـــچ تحـــرک و 
جذابیتـــی. حتـــی اگـــر تمـــام اسپانســـرهای دنیـــا کنـــار هـــم جمـــع شـــوند، 
بهتریـــن تصویربـــرداران بـــا آخریـــن تکنولـــوژی بـــه قطـــر اعـــزام شـــوند، 

ــت. ــدنی نیسـ ــر شـ ــاگران پـ ــی تماشـ ــای خالـ ــم جـ ــاز هـ بـ
بـــا  نیـــز  جهانی)2022قطـــر(  جـــام  ایـــن  کـــه  باشـــیم  خوشـــحال 
ــم فوتبـــال را  ــم می توانیـ ــود و بـــاز هـ ــزار می شـ ــور تماشـــاگران برگـ حضـ
بـــا صاحبـــان واقعـــی اش مشـــاهده کنیـــم. آبـــان مـــاه ســـال 1401 دوبـــاره 
فوتبـــال بـــا تماشـــاگران در قطـــر داغ می شـــود. برایـــش لحظه شـــماری 

. . . می کنـــم

کی روشی ها
مجتبــی رفیعی/  کی روش که بود، بعضی ها خیلی کی روشــی بودند. حتی اگر بهشــان مجال مــی دادی، می گفتند کی روش 
باید تنها تصمیم گیر فوتبال ایران، رئیس فدراســیون فوتبال و شاید صاحب همه باشگاه های حرفه ای و غیرحرفه ای و مربی 
تمام تیم ها در تمام رده های سنی باشد. یکی از اینها خود من بودم! چون در این سی و چند سالی که فوتبال را دنبال می کنم، 
بــه خاطر نــدارم که ما ایرانی هــا آن قدر به تیم ملــی امیدوار بوده باشــیم که بخواهیم اســپانیای قهرمان جهــان را ببریم و از 
گروه مان صعود کنیم. شــاید این امید واهی بود ولی تیم کی روش ما را وادار می کرد چنین آرزویی داشته باشیم و تحقق اش 
را دســت یافتنی ببینیم. کی روش که رفت، خیلی غمگین شــدم. شــروع همکاری من با ایران ورزشــی همزمان شد با شروع 
همکاری ویلموتس با فوتبال ایران. و همان اوایل با کره جنوبی بازی داشــتیم. قشنگ یادم هست که اواسط نیمه دوم گفتم: 
»این تیم به جام جهانی نمی رود.« همکارانم می گفتند »خیلی زود به قاضی رفته ای«، »عقیده ات خیلی تند و تیز اســت«، 
»از شــما کی روشــی ها غیر از این هم انتظار نمی رود« و از این دســت حرف ها. فقط چند ماه لازم بود که بقیه هم نظرشــان از 

ویلموتس برگردد و دست به دعا بردارند که فدراسیون همکاری اش را با او پایان دهد. خدا را شکر همین اتفاق هم افتاد.
حــالا با رفتــن ویلموتس و آمدن اســکوچیچ، مــا یک تیم ملــی داریم که دوبــاره می توانیم بهــش امیدوار باشــیم و دل مان 
می خواهــد از گروهش در جام جهانــی صعود کند. البته طرفداران کــی روش احتمالًا هنوز ناراحت و غمگین اند و دوســت 

دارند آن پیرمرد پرتغالی را برگردانند. شاید خود من هم یکی از آنها باشم. معلوم نیست.

رضایت درونی از یک مصاحبه خاص
آزاده پیراکـــوه/ در آســـتانه بازی هـــای المپیـــک 2016 ریـــو بـــود کـــه 
فرصتـــی دســـت داد بـــرای گفـــت و گـــو بـــا تومـــاس بـــاخ، رئیـــس 
ـــد  ـــو از چن ـــت و گ ـــن گف ـــات ای ـــک. مقدم ـــی المپی ـــه بین الملل کمیت
 ، IOC مـــاه قبـــل فراهـــم شـــد. در حاشـــیه یکـــی از نشســـت های
ـــغول  ـــر او مش ـــه در دفت ـــتانم ک ـــی از دوس ـــد یک ـــرار ش ـــدم و ق ـــاخ را دی ب
ـــت  ـــو باشـــد. در نهای ـــر تعییـــن زمـــان گفت وگ ـــت، پیگی بـــه کار اس
بازی هـــای  افتتاحیـــه  بـــه  مانـــده  هفتـــه ای  ســـه  دو  فاصلـــه  در 
المپیـــک، ایـــن مصاحبـــه انجـــام شـــد. گفتنـــد شـــماره تلفـــن 
ـــاه 1395، از  ـــم مردادم ـــاعت 4 روز نه ـــد. س ـــاس بگیرن ـــا تم ـــم ت بده
ـــی  ـــن الملل ـــه بی ـــس کمیت ـــد و رئی ـــاس گرفتن ـــزل تم ـــا من ـــاخ ب ـــر ب دفت
ـــف  ـــؤالات مختل ـــه س ـــه ب ـــدود 40 دقیق ـــدر، ح ـــعه ص ـــا س ـــک ب المپی
روس هـــا  دوپینـــگ  دربـــاره  افشـــاگری  ماجـــرای  از  داد.  پاســـخ 
ــام  ــن مقـ ــلمان. بالاتریـ ــان مسـ ــکتبال زنـ ــت بسـ ــت و وضعیـ گفـ
ـــه  ـــت »ب ـــرد و گف ـــر ک ـــران تقدی ـــال ای ـــی والیب ـــم مل ـــا از تی ـــی دنی ورزش

ــد.« ــار کنیـ ــان افتخـ تیم تـ
ــه  ــه همیشـ ــد کـ ــام شـ ــی انجـ ــاخ در حالـ ــاس بـ ــا تومـ ــو بـ گفت وگـ
ـــدا  ـــوان پی ـــئولان ورزش را نمی ت ـــی مس ـــت برخ ـــب اس ـــم جال برای
کـــرد؛ البتـــه بمانـــد کـــه بـــرای مســـئولان وقـــت روزنامـــه هـــم ایـــن 
ـــم  ـــودش ه ـــه روی خ ـــی ب ـــچ کس ـــت و هی ـــی نداش ـــه اهمیت مصاحب
نیـــاورد کـــه چنیـــن گفت وگویـــی در روزنامـــه چـــاپ شـــده اســـت؛ 
اگرچـــه رضایـــت درونـــی کـــه از ایـــن اتفـــاق برایـــم مانـــده، از هـــر 

چیـــزی مهمتـــر اســـت.

پول توجیبی که خیرش را ندیدم
رضا عباسپور/ گم کردن پول، آن هم در غربت، برای هر آدمی قطعاً بدترین خاطره ای است که تا ابد در ذهن و خاطرش حک می شود. حالا اگر این اتفاق تلخ در خارج از ایران گریبانگیر 
ما شود، دردش چندبرابر است و غیر قابل تصور. شرایطی تلخ که سال 2014 زمانی که برای پوشش خبری رقابت های جهانی وزنه برداری، به آلماتی قزاقستان اعزام شده بودم، در همان بدو 
 ورود در فرودگاه آلماتی گریبانم را گرفت. ولی زودتر از چیزی که فکرش را می کردم، همراهی و حمایت باورنکردنی یکی، دو رفیق نازنین شرایط را برایم به بهترین شکل ممکن تغییر داد.

ســال 2014 از ایران ورزشــی مأمور شــدم برای پوشــش خبری رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در شــهر آلماتی قزاقســتان، رقابتی که بعد از دو ســال محرومیت و خانه نشــینی 
ســتاره های عنواندار آن دوره مثل کیانوش رســتمی، بهداد ســلیمی و...، افتخار این را داشــتم که همراه آنها عازم آلماتی قزاقســتان میزبان این رقابت جهانی شوم. بماند که به دلیل 
یخ زدگی باند فرودگاه شــهر آلماتی )چون مسابقات جهانی در فصل زمستان در قزاقســتان برگزار می شد( تقریباً پروازمان به سمت قزاق ها، چیزی حدود 9 ساعت با تأخیر انجام شد 
و با کوله باری از خســتگی رســیدیم آلماتی. اما ماجرا از جایی بیشتر برای من زجرآورتر شــد که در فرودگاه بین المللی آلماتی جیبم را زدند و تنخواه و پول توجیبی )حدود 400 دلار( که 
بابت این مأموریت برون مرزی دریافت کرده بودم، در غربت از دســتم رفت. حالا ببینید در آن شــرایط که از استرس بی پولی در کشــور غریب، جانم به لبم رسیده بود و پولی هم در 
بســاط برای رزرو هتل، آی دی کارت مســابقات و حق ورودی مســابقات، تغذیه و... نداشتم، چه برسرم گذشت! فقط آنجا خدا را شــکرکردم که همراه با بچه های تیم ملی وزنه برداری و 
رفیق قدیمی ام »بابک پورعالی« که آن موقع مدیر روابط عمومی فدراســیون بود، همســفر و هم مســیر بودیم. چون اگر خودم تنها بودم، با جیب خالی، خدا می دانست چطور باید 
خودم را به هتل محل اســتقرار تیم ها در شــهرآلماتی می رســاندم؟! بعد از اینکه  ای دی کارت گرفتیم، رفتیم هتل محل اقامت تیم ملی و آنجا مرادی یک اتاق خوب درست روبه روی 

اتاق »حسین رضازاده« که آن موقع رئیس فدراسیون بود، برایم رزرو کرد. خاصه اگرچه خیری از »پول توجیبی« مأموریت قزاقستان ندیدم، ولی خدا را شکر رفقای خوبی داشتم.

کرونا تحریریه را از ما گرفت! 
محســن آجرلو/ رونا تمام دنیا را زیــر و رو کرد. تقریباً هیچ چیزی 
نبود که در دوران این بیماری عجیب و غریب سر جای خودش باقی 
بماند. مثل سیســتم کاری ما اهالی رســانه و روزنامه نگارها که اگرچه 
حتی یک روز تعطیلی را هم تجربه نکردیم اما کرونا خانه دوم مان را 
به تعطیلی کامل کشاند و آن را از ما گرفت! تحریریه به معنای واقعی 
کلمه خانه دوم ماست و برای خیلی ها شاید خانه اول! خیلی ها بیش 
از اینکه در خانه و در کنار عزیزان شان باشند، در تحریریه حضور دارند 
و در ایــن فضا تنفس می کننــد. به همین خاطر هــم تحریریه معنایی 
برای ما دارد ورای یک محل کار معمولی که پشــت میزمان بنشینیم 
و کارمان را انجام دهیم. تحریریه جایی است برای بحث های جدی 
درباره ســوژه ها، تبــادل نظر و هــر کاری کــه اعضای یک خانــواده در 
کنار هم انجام می دهند. ســطح روابط امــا گاهی نزدیک تر از اعضای 
خانواده هم می شــود و آنقدر به هم عادت می کنیم که حتی چند روز 
دوری هم برایمان دشــوار می شــود. کرونا اما کاری کرد که برای اولین 
بار، وقفه حضورمان در این مکان دوست داشتنی را به ماه ها و حتی 
سال هم رساند و آنقدر پیش رفت که به معنای واقعی کلمه تحریریه 
را از مــا گرفــت. خیلی از مــا که در روزهای پایانی ســال 98، خســته و 
درمانــده از کار زیاد، آرزوی کش آمدن تعطیــات نوروز را می کردیم، 
در دوران کرونــا مســتأصل و خســته از خانه نشــینی طولانــی، منتظر 
فقط یک فرصت کوتاه بودیم تا دوباره همه با هم در تحریریه دور هم 
جمع شــویم. تحریریه ای که حالا پس از آن وقفه های طولانی یک بار 
دیگر دور هم جمع شده و دوست هم ندارد دیگر به خاطر چنان بای 

عظیمی از هم بپاشد.

گرافیک ورزش
حامدحسینی/ ســال ها  کار در روزنامه ایران ورزشی، سال ها خاطرات را برایم به همراه 
داشــت. آشــنایی با دوســتانی که تخصص شــان فوتبال و رســانه بود. روزهایی سرشار 
از طرح هــای گرافیکی تیترهای جنجالــی و اتفاقاتی که هرگز نمی توان آن را به دســت 
فراموشــی ســپرد. ما در صفحات مختلف تاریخ مطبوعات جایی برای خود باز کردیم. 
هر روز بــا طراحی صفحاتی که بخشــی از اتفاقات فوتبال و ورزش کشــور را رقم می زد. 
از رســیدن بــه موفقیت هایی چون کســب ســهمیه جام جهانــی یا المپیــک تا چیدن 
عکس هایی غمبار و تیترهای خاکســتری از اتفاقات تلخ. همه اینها، آلبومی از خاطرات 
اســت که جوانی من و دوستانم در روزنامه ایران ورزشی را تشکیل می دهد. آلبومی که 
هــر وقت به آن نگاه می کنم، روزهایی را به یاد می آورم که شــاید در شــغل دیگری، پیدا 

نمی شد. 


